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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

‌پاسخ به مغلطه اصلاح‌طلبان
دربـــــاره فعال شدن اسنپ‌بک و مرگ برجام

 قیمت در پایان دولت احمدی‌نژاد 
)تومان(

‌ قیمت در شهریور 1404
درصد افزایش)تومان(

910,000,0002500                             35,000,000                                     پژو پارس سال

1,040,000,0001757                          56,000,000 پژو 207

950,000,0003293                             28,000,000                                     سمند سورن

 یک متر آپارتمان
100,000,0002678                             3,600,000                                        در تهــــــــران

 قیمت در پایان دولت احمدی‌نژاد 
)تومان(

‌ قیمت در شهریور 1404
درصد افزایش)تومان(

102,0003103                                      3,185                                                 دلار آمریکا

99,500,0009199                                1,070,000                                        سکه بهار آزادی

51,700,0008814                                580,000                                           نیم سکه

31,100,0008084                                380,000                                           ربع سکه 

9,235,0008892                                   102,700                                           یک گرم طلای 18 عیار

 قیمت در پایان دولت احمدی‌نژاد 
)تومان(

‌ قیمت در شهریور 1404
درصد افزایش)تومان(

300,0004043                                      7240برنج ایرانی درجه یک

77,5001967                                         3750تخم‌مرغ

500,0003214                                      15080چای خارجی

89,7001852                                         4595روغن نباتی مایع

28,5001260                                         2090سیب‌زمینی

52,5002310                                         2170شیر پاستوریزه 

665,0002059                                      30800گوشت گوساله

788,0002548                                      29750گوشت گوسفند

411,0003704                                      10805لوبیا چیتی

249,0002639                                      9090لوبــیا قرمز

120,0001867   6100مرغ تازه

از روز جمعــه بــا کلید خوردن فعال‌ســازی مکانیســم 
ماشه یا اسنپ‌بک از سوی آمریکا و اروپا، اصلاح‌طلبان 
بــرای رفع مســئولیت از تیــم مذاکره‌کننــده در دولت 
ــام  ــه را در برج ــم ماش ــه مکانیس ــی ک ــن روحان حس
پذیرفتنــد، ایــن خط رســانه‌ای را در پیــش گرفته‌اند 
کــه با بازگشــت تحریم‌های شــورای امنیت ســازمان 
ملل متحد، وضعیت تحریمی کشور به دوران دولت 

احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. 
آنها با کنایه می‌گویند: منتقدان برجام چرا ناراحتید؟ با 
بازگشــت تحریم‌های ســازمان ملل، تازه کشور بازمی‌گردد 
به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی 
در شــورای امنیــت ملــی کــه ایــران تحــت تحریم‌هــای قطعنامه‌هــای 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــود. لازم بــه ذکــر اســت حســن روحانــی در 
ــای  ــا و قطعنامه‌ه ــار تحریم‌ه ــر فش ــور را زی ــری، کش ــا بی‌تدبی ــژاد ب ــت احمدی‌ن ــه دول ــای اینک ــا ادع ــال 1392 ب س
ــادی  ــای اقتص ــره، گره‌ه ــا مذاک ــد ب ــرده و او می‌توان ــامان ک ــردم را نابس ــادی م ــاع اقتص ــرده و اوض ــل ب ــازمان مل س
کشــور را بگشــاید، رای آورد.  اکنــون در پاســخ بــه ایــن مغلطــه اصلاح‌طلبــان بایــد بررســی کــرد که آیــا با مــرگ برجام، 

می‌تــوان بــه  وضعیــت اقتصــادی کشــور در انتهــای دولــت احمدی‌نژاد بازگشــت؟ 

شر یعتمداری بـیشتـر به استقلال  
فکر می‌کند تا هلدینگ خلیج فارس

منصوری:  در   پایان  دولت  روحانی  روزی  700 نفر   
بر   اثر   کرونا جان خود را از دست می‌دادند

مصطفی هاشمی‌طبا - رئیس اســبق سازمان تربیت بدنی 

- بــا انتقــاد از ورود هلدینــگ خلیــج فــارس بــه مســئله فوتبــال 

ــی در هلدینگ خلیج فارس  اظهار کرد: بعضی از کارهای جانب

بــر کار اصلــی غلبــه می‌کنــد. مثــا ذهــن محمــد شــریعتمداری 

به عنوان رئیــس هلدینگ بیشــتر از ایــن که درگیر پتروشــیمی 

باشد درگیر استقلال است. 

ــت  وی افزود: این نوع کار هلدینگ خلیج فارس مانند این اس

کــه آدمــی وجود داشــته باشــد یــک دســتش دو متــر باشــد. این 

یعنــی رشــد ناهنجاری‌هــای بدنــی و ماننــد کســی اســت کــه فرد 

یک غده ســرطانی داشته باشــد که از ســرش هم بزرگتر است. 

رئیس اســبق ســازمان تربیت بدنی گفت: ذهنیت مســئولین 

پتروشیمی تحت تاثیر فوتبال و تیم استقلال قرار گرفته است.

ــران هلدینــگ می‌خواهنــد بــه مســئولیت اجتماعــی  اگــر مدی

خود به‌خصــوص در ورزش عمل کنند خیلــی کارهای مهمتری 

بــرای پــرورش جوانــان و بــرای نجــات بســیاری از جوانــان از 

ــود دارد. ــی وج ــای اجتماع ناهنجاری‌ه

ــتقلال در دیدار الوصل  در روزهای اخیر شکست فاجعه‌بار اس

ــادی را متوجــه هلدینــگ خلیــج فــارس  امــارات، انتقــادات زی

بابــت تامیــن مالــی اســتقلال کــرده اســت. انتصــاب یــک فــرد 

کامــا سیاســی )علــی تاجرنیــا( بــه عنــوان مدیرعامــل باشــگاه 

استقلال توسط شریعتمداری، دلیل اصلی نتایج ناامیدکننده 

ایــن تیــم محســوب می‌شــود.

به دنبال انتشـــار مصاحبـــه روزنامه چارســـوق با محســـن منصوری‌، معـــاون اجرایی 

دولـــت شـــهید رئیســـی، برخـــی کانال‌هـــا و رســـانه‌ها بـــه نقـــل از منصـــوری نوشـــته‌اند 

ـــته  ـــا کش ـــه 700 هـــزار نفـــر در اثـــر کرون ـــک ب ـــی نزدی ـــن روحان ـــت حس ـــان دول ـــه در پای ک

ـــه  ـــه جـــان باختـــن روزان شـــدند. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه منصـــوری در ایـــن گفت‌وگـــو ب

ـــرگ  ـــتباه »م ـــه اش ـــو ب ـــن گفت‌وگ ـــا در مت ـــر ام ـــزار نف ـــه 700 ه ـــد، ن ـــاره می‌کن ـــر اش 700 نف

700 هزار نفر« تایپ شده که مشخص است این آمار نادرست است.

بدین وسیله ضمن اصلاح این اشتباه تایپی، از خوانندگان پوزش می‌طلبیم.

ر یشه عدم بازگشت
30  میلیارد    دلار   ارز    کجاست؟

در نامه دکتر حسین صمصامی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شد

محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس
به جای تمرکز بر مشــکلات و مســائل صنعت پتروشیمی به 

تیم فوتبال اســتقلال فکر می‌کند!

پـوزش  و  اصـلاحیه

دکتر حسـین صمصامی، عضو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، در نامـه‌ای به تیـم اقتصـادی دولت 

چهاردهم نوشت: سالهاست تحریم‌های سخت‌تر اسـنپ‌بک‌ خارجی را خنثی کرده‌ایم، اما اثرات سوء 

اسـنپ‌بک‌‌های داخلـی )سیاسـت‌های غلـط ارزی، تخلفـات و تـرک فعل‌هـای منجـر بـه عدم بازگشـت 

ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق( بر سفرۀ مردم ادامه دارد.

در این نامه آمده است:  با استناد به تبصرۀ )6( بند )ح( مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 

بهمن 1400 مقرر شده بود آئین نامۀ اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود. 

در تاریخ 1401/9/15 آئین نامۀ مربوطه طی تصویب نامۀ شـمارۀ 170623 در هیـات دولت مصوب و ابلاغ 

شد و به موجب مادۀ 2 آئین‌نامه مقرر شد کارگروهی موسوم به  »کارگروه بازگشت ارز« متشکل از 10 عضو 

شـامل معاون ارزی بانک مرکزی)رئیس کارگروه(، رئیس سازمان توسـعۀ تجارت، معاون وزیر صنعت و 

معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، 

بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نم آینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا وظایفی از جمله »معافیت 

از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوۀ قضائیه، تعیین استثنائات 

مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست« را »طبق قانون بالادستی 

مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه« اجرا کنند.

کارگروه بازگشت ارز بیش از 30 جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی نیز داشته است. با آنکه دبیرخانۀ 

کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک مورد، بقیۀ مصوبات منتشر نشده‌اند.

بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده 

دارد و لازم است اولا همۀ مصوبات به صورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همچنین بخش‌ 

حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع)مبارزه با قاچاق کالا و ارز( و آئین‌نامه مقایسه 

کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.

همانطور کـه عرض شـد، بررسـی چنـد مـورد از مصوبات نشـان از 

تخلفات و ترک فعل‌های گسـترده توسـط ایـن کارگـروه دارد که در 

زیر بـه مـواردی از آنها اشـاره خواهیـم کرد:

    1   بررسی نخستین جلسۀ کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف 

بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده: »در راستای 

اجرای بند )8( مادۀ )3( آئین‌نامه، حد آستانۀ اعلام محدودیت-های 

ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان 60% اعلام می‌گردد.« 

این تخلف زمانی آشـکار می‌شـود که بدانیم اولا بند )8( مـادۀ )3( 

آئین‌نامه هیچ اشـاره‌ای به محدودیت ناشـی از عدم بازگشـت ارز 

نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق‌ها و معافیت‌ها آن‌هم 

در چهارچوب قانون نام برده و اصولا کارگروه هیچ حقی برای اعلام 

حد آسـتانۀ اعلام محدودیت‌ها نـدارد چون طبق مـادۀ 8 همین 

آئین‌نامه همۀ صادرکنندگان مکلفند100% ارز صادراتی را بازگردانند. 

همیـن یـک خـط مصوبـۀ خلاف قانـون کارگـروه بازگشـت ارز که 

متاسـفانه بانک مرکزی هم بـدون بررسـی حقوقی به آن اسـتناد 

کرده، باعث شـده طی سـال‌های اخیـر بیـش از30 میلیـارد دلار ارز 

حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، چون صادرکنندگان متخلف 

از همین بند سوءاستفاده کرده و 40% ارز صادراتی را برنمی‌گردانند 

و در محاکـم قضایی هم هیچ اتفاقی برایشـان نمی‌افتد!

2 طبق مادۀ 21 آئین‌نامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف 3 ماه از 

زمان ابلاغ آئین‌نامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید 

شدۀ صادرکنندگان از 1397 تا 1400 رسیدگی کند. متاسفانه ظرف 

سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه پس از این 

مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، امـا در کمال تعجب در تاریخ 

1403/3/1 ) یعنی بعد از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام فرصت 

قانونی(، کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده کسانی که در سال 1397 

رفع تعهد نکرده‌اند، می‌توانند بـا پرداخت تنها 550 تومـان به ازای 

هر یوروی بازنگشته وجه‌المصالحه کنند!! 

این اقدام غیرقانونی، در زمانی رخ داده که نرخ ارز رسمی بالای 40 

هزار تومان بود و همین موضوع چراغ سبزی داده به متخلفین که 

اگر ارز صادراتی را برنگردانند، می‌توانند در آینده با پرداخت مختصر 

جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!

3 طبـق مـادۀ 8 آئین‌نامه، کلیـۀ صادرکنندگان پتروشـیمی، 

پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی مکلفند 

معادل 100% ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. در تبصرۀ 1 ذیل این 

بند هم اشـاره شـده که واحدهای تولیدی صرفا برای واردات مواد 

اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آن‌هم با مجوز کارگروه بازگشت 

ارز می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.

متاسـفانه در این مورد هم شـاهد تخلفات و ترک فعل‌های محرز 

هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرسـت کد تعرفۀ همۀ کالاها را نه 

همان اول بلکه به شکل قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام 

کرده و بدین وسیله زمینۀ تخلفاتی چون »عدم رفع تعهد ارزی« و 

»قاچاق« را مهیا کرده است؛ برای مثال مس و فولاد که جزو فلزات 

مشمول مادۀ 8 آئین‌نامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی 

همان ابتدا مشمول بازگشت 100% ارز حاصل از صادرات می‌شدند، 

اما هرچند ماه یک‌بار فقط کد تعرفۀ برخی از محصولات مانند کاتد 

مس، مفتول 8 میلی‌متر و... توسط کارگروه اعلام شده و با  همین 

ترفند، صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست کد تعرفه‌های 

غیرمشمول، کالاها را صادر و بجای بازگرداندن ارز )سالانه صدها 

میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع(، اقدام به واردات کالاهای لوکس و 

غیرضروری مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود 

بادآورده کسب کرده‌اند!

در ایـن میـان، دولـت و بانک مرکزی کـه با کمبـود ارز بازگشـتی در 

سـامانۀ نیما روبرو می‌شـد، تصور می‌کردند بـا خلق بـازار جدید و 

نرخ گران‌تر می‌تواند صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند اما 

دوره احمـدی‌نـژ ادآیـا  اقتصاد   بهآیـا  اقتصاد   به
بر  بر  می‌گردد؟می‌گردد؟

متاسفانه هم ارزش پول ملی کاهش می‌یافت، هم تورم بر جامعه تحمیل می‌شد و هم ارزی بازنمی‌گشت!

در این میـان تخلفات دیگـری هم پیـرو این ترک فعـل انجام شـده که می‌تـوان بـه موضوع قاچـاق مس با 

اظهارنامۀ آلیاژ برنج اشـاره کرد کـه در یکی از گمرکات شـمال کشـور رخ داده و با گذشـت چندین ماه هنوز 

نتیجۀ آن توسـط وزارت اقتصاد اعلام نشـده است.

4     اخیراً در رسانه‌ها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات 

گوشـی موبایل آیفون با اظهارنامۀ گوشـی مدل‌های ارزان‌قیمت مثل شـیائومی پرده‌برداری شـده که نیاز 

است دستگاه‌های ذی‌ربط و علی‌الخصوص گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت 

به اطلاع مردم برسانند.

5   اخیرا و پس از افشای نامۀ پرحاشیۀ مشاور عالی و دستیار ویژۀ وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و 

تجارت ایران مشخص شد قرار است بخشی از کالاهای مشمول بند 1 مادۀ 8 آئین‌نامه به بهانۀ عدم تمایل 

صادرکنندگان به عرضۀ ارز با نرخ 70 هزار تومان در تالار 1 مرکز مبادله، این کالاها به تالار 2 منتقل شوند تا 

صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ گران‌تر 86 هزار تومان بفروش برسانند!



جانمایی اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی از هر زمان دیگری میسرتر است
          محور اصلی نظم در حال ظهور جهان تمرکز بر 

رقابت به جای همکاری بین کشورهاست؛ در سیاست 

خارجی جدید »امنیت« جای »اقتصاد« را گرفته و کشورها 

به جای کارایی اقتصادی، تاب‌آوری اقتصادی را مدنظر 

قرار داده‌اند. تحریم در جهان یکپارچه کارایی حداکثری 

دارد و هرچه سطح یکپارچگی جهان کاهش یابد، از 

اثرگذاری تحریم کاسته می‌شود، به همین دلیل اکنون 

زمینه برای جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در 

عرصه بین‌الملل بیش از پیش فراهم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی بخش 

دوم گزارش »ابتکار راهبردی ایران؛ جانمایی جدید و 

بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان« را منتشر کرده 

و در آن به تبیین مبانی نظری، دال مرکزی و الزامات 

پیشبرد این ایده پرداخته است. بر اساس این گزارش 

پس از چندین دهه افزایش یکپارچگی اقتصادی جهانی، 

اکنون جهان وارد دوران چندتکه شدن شده است. 

مهمترین وصف دنیای جدید، وصفی که کاملا در نقطه 

مقابل مختصات دنیای سابق قرار می‌گیرد، عبارت 

است از: وارونه شدن سیاست یکپارچگی اقتصادی 

جهانی؛ نوعی از وارونگی که اغلب بر اساس ملاحظات 

استراتژیک و ژئوپلیتیک راهبری می‌شود. در این »وارونه 

شدن«، مهمترین اولویت‌های دانش متعارف اقتصاد 

بین‌الملل دستخوش تغییر و تحول شده است و اینک 

انگاره‌های جدیدی متولد شده‌اند.

تغییر تمرکز کشورهای جهان از همکاری به رقابت

محور اصلی نظم در حال ظهور، تغییر تمرکز از سود 

مطلق )بر اساس فرض سود مثبت برای همه( به سود 

نسبی )نگرانی از اینکه سود یک طرف معادل ضرر طرف 

دیگر است( است. دغدغه بازیگران اصلی جهانی، از 

تمرکز بر همکاری به رقابت و درگیری تغییر کرده است. 

تغییر ارتباط میان اقتصاد و امنیت، برخی از تفاسیر 

کلاسیک مربوط به انتخاب عقلایی درباره سیاست 

 تجاری را تضعیف کرده است. تغییر از ذهنیت »اقتصادی«

به طرز فکر »امنیتی« در نظم ژئواکونومیک جدید، 

مستلزم انتقال از کارایی اقتصادی به لزوم تاب‌آوری 

بیشتر، از طریق افزایش اتکا به خود و زنجیره‌های 

همسوست. یکی از ویژگی‌های مهم نظم ژئواکونومیک 

جدید، بازنگری در جوانب مثبت و منفی وابستگی 

متقابل و یا به‌عبارت دیگر تمایل بیشتر دولت‌ها به 

»تسلیحاتی کردن وابستگی متقابل« و تلاش برای 

اجتناب از قرار گرفتن در معرض چنین موقعیتی است.

پرواضح است که راهبرد »تسلیحاتی کردن وابستگی 

متقابل« نشان‌دهنده شــــــروع یک روند و فرآیند 

است؛ این فرآیند عبارت است از: افزایش روبه‌فزون 

هم‌پوشانی میان دایره اقتصاد و دایره سیاست. کاملا 

محتمل است که چنین جهانی به‌شدت در معرض 

رویدادهایی تعیین‌کننده از جنس »امنیتی‌سازی 

سیاست اقتصادی و اقتصادی‌سازی سیاست‌های 

استراتژیک« باشد.

در چنین جهانی، ازآنجاکه مسئله اصلی کشورها حفظ 

هژمونی و ارتقای قدرت علیه رقباست، لذا هر ابزار تعاملی 

می‌تواند »تسلیحاتی« شود. اگرچه در دنیای پساجنگ 

سرد، تنها ابزار اقتصادی استیلای سیاسی، تحریم بود، 

اینک جعبه ابزار اقتصادی تحکم سیاسی بسیار متنوع‌تر 

شده است و مشخصاً ابزارهایی نظیر حمایت‌گرایی و 

پیاده‌سازی سیاست صنعتی، اعمال محدودیت‌های 

تجاری، وضع مقررات سختگیرانه در زمینه جذب فاینانس 

و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به محورهای تقابل 

قدرت‌های برتر و میانه تبدیل شده‌اند.

جانمایی جدید برای اقتصــــــاد ایران از هر زمان دیگری 

میسرتر است

همه این تحولات، بسیاری از قدرت‌های برتر و میانه را به 

صرافت انداخته است تا زنجیره‌های مرتبط با خود را به 

تناسب اقتضائات دنیای جدید بازآرایی و بازتعریف کنند. 

اقتصاد ایران نیز به موجب تحریم‌ها، از سال ۱۳۸۹ در 

چنین موقعیتی قرار گرفته و پیرو نظام تصمیم‌گیری 

کشور، تلاش‌هایی برای ایمن‌سازی زنجیره‌های اساسی 

کشور انجام داده بود؛ اما اینک به‌موجب حرکت جهان 

به سمت چندتکه شدن و کاهش سطح یکپارچگی 

جهان )این موضوع از این نظر اهمیت دارد که اساساً 

تحریم در جهان یکپارچه کارایی حداکثری دارد و هرچه 

سطح یکپارچگی جهان کاهش یابد، از اثرگذاری تحریم 

کاسته می‌شود(، زمینه برای جانمایی جدید و بازتعریف 

نقش ایران در عرصه بین‌الملل فراهم شده است.

اقتضای واقعی نظام سیاستگذاری کشور در شرایط 

حاضر، تدبیر اقتصاد با فرض ماندگاری تحریم است؛ 

اتخاذ این دست‌فرمان سیاستی، اقتصاد کشور را برای 

بدترین سناریو آماده می‌کند. همچنین شایان ذکر است 

که گفتمان جانمایی جدید در شرایط رفع تحریم‌ها با 

سهولت بیشتری امکان پیشبرد دارد.

شاهد مثال‌های حرکت جهان به سمت چند تکه شدن

در نظم جدید در حال ظهور جهان:

 آینده کشورها نه صرفاً با منابع طبیعی و جمعیت و 

جغرافیا، بلکه بیشتر بر اساس تصمیمات راهبردیشان 

)سازمان‌دهی داخلی، اهداف سرمایه‌گذاری، متحدین 

و جنگ‌ها( و اینکه در کدام بلوک و دسته جانمایی 

می‌شوند مشخص می‌شود.

حوزه زیرساخت به یکی از محل‌های تنش و نزاع 

ابرقدرت‌ها تبدیل شده است. نه فقط در حوزه سخت، 

یعنی تولید این زیرساخت‌ها، رقابت جریان دارد، بلکه 

در حوزه‌های نرم، نظیر استاندارددهی، اعطای وام و 

… نیز این رقابت روبه افزایش است.

ابرقدرت‌ها برای حفظ برتری در حوزه‌های خاص و 

فناورانه به وضع قوانین کنترل صادرات و سرمایه‌گذاری 

اقدام می‌کنند.

کشورها در زمینه زنجیره تأمین خود دو دسته اقدام 

انجام می‌دهند: در نسبت با بخشی از زنجیره خود، که 

کامل در معرض خطر است، رویکرد جداسازی کامل را 

در دستور کار قرار می‌دهند و در خصوص بخش دیگری 

از زنجیره تأمین خود، گزینه ریسک‌زدایی، متنوع‌سازی 

و کاهش وابستگی را برمی‌گزینند.

در زمینه تجارت بین‌الملل، تواتر وضع محدودیت 

توسط کشورها علیه تجارت دوجانبه و چندجانبه در 

قالب مقررات تجاری و در راستای حمایت از اقتصاد 

داخلی طی سال‌های اخیر با سرعت زیادی افزایش 

پیدا کرده است.

اتخاذ سیاست جداسازی یا ریسک‌زدایی، دلالت‌های 

مهمی در حوزه پولی و بانکی بین‌المللی خواهد داشت 

و مشخصاً روندهای مشابه موارد یادشده در حوزه نظام 

پولی، نظام پرداخت و ساختار ذخایر بین‌الملل مشاهده 

می‌شود.

۲ راهبرد اساسی برای جانمایی اقتصاد ایران در نظم 

جدید جهانی

در چنین جهانی، امکان پیشبرد راهبرد جانمایی جدید 

بیش‌ازپیش میسر شده است. اما لازمه پیشبرد این 

راهبرد، شناخت دقیق اطراف و اکناف این گفتمان 

است. پژوهش حاضر برای این منظور، دال مرکزی 

راهبرد جانمایی جدید را ذیل دستور کاری دوسطحی 

به این شرح معرفی کرده است.

چه نهادی می‌تواند متولی پیگیری جانمایی ایران در نظم 

جدید جهانی باشد؟

بر اساس جدول فوق »تثبیت قدرت از طریق ایمن‌سازی 

زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور« و »جهش قدرت از 

طریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-

امنیتی منتخب« به عنوان ۲ راهبرد اساسی برای 

جانمایی اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی پیشنهاد 

شده است.

در راستای پیشبرد راهبرد »تثبیت قدرت از طریق 

ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور«، شایسته 

است شورای عالی امنیت ملی کشور بیش از آنکه خود را 

متولی »طراحی سازوکار دور زدن تحریم« بداند، جایگاه 

خود را به عنوان نقطه ثقل »تولید کلان معاملات جدید« و 

به عنوان مرکزیت راهبرد »جانمایی جدید« معرفی کند.

همچنین نهاد، ساختار یا سازوکاری می‌تواند گزینه 

مناسبی برای پیشبرد راهبرد »جهش قدرت از طریق 

نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی 

منتخب« باشد که واجد این ویژگی‌ها باشد:

بهره‌مندی از ادراک ‌مفهوم امنیت ملی و توانایی بازتعریف 

دستورکارهای بخشی برمبنای آن ادراک؛

توانایی همبست کردن ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های 

واجد دلالت‌های راهبردی از طریق ابزارهایی نظیر تعیین 

میزان تخصیص بودجه، عزل و نصب مدیران و ارتقای 

جایگاه یا در نقطه مقابل، تنزل رتبه مدیران ارشد و میانی؛

حامل اراده حاکمیت برای بازتعریف نقش ایران در 

عرصه بین‌الملل؛

دسترسی حداکثری و بدون محدودیت به اطلاعات 

و تحلیل‌های دارای طبقه‌بندی؛

مصونیت نسبت به محدودیت‌های نظارتی چند لایه 

در کشور؛

توانمندی ایستادگی در مقابل مطالبات و فشارهای 

فروملی )نظیر مطالبات بخشی گروه‌های صاحب نفوذ 

و درخواست‌های استانی و شهرستانی غیرمنطبق با 

منافع کلان کشور(؛

بهره‌مندی از دبیرخانه چابک و پویا با امکاناتی نظیر 

جذب و خروج آسان پژوهشگران و مدیران و مستثنا 

از نظامات پرداخت متعارف کشور؛

دسترسی به پشتیبانی حداکثری ساختارهای نظامی، 

انتظامی و قضایی کشور و امکان طراحی تعامل همدلانه 

و روبه‌جلو با این ساختارها.

با توجه به اینکه در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری، 

اینگونه نیست که مرکزیت تصمیم‌گیری و راهبری کلیت 

دولت همواره بر عهده یک ساختار یا سازوکار خاص قرار 

گیرد، لذا به طور خاص و با قطعیت نمی‌توان یکی از 

نهادهای کشور را متولی تام و کامل راهبرد »جهش قدرت 

از طریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-

امنیتی منتخب« معرفی کرد. شخص رئیس‌جمهور، 

معاون اول رئیس‌جمهور یا سازمان برنامه و بودجه 

گزینه‌های احتمالی برای پیشبرد این امر هستند.

در انتها لازم است به این نکته اشاره شود که وزرای دولت 

به دلیل تمرکز بر یک حوزه یا چند حوزه محدود و فقدان 

ابزار و اهرم لازم به منظور همراه‌سازی سایر وزارتخانه‌های 

بخشی کشور، به هیچ وجه گزینه مناسبی برای پیشبرد 

راهبرد جانمایی جدید نیستند.

نبـض اقـتــصــــــــاد
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       جنبش تحریم علیه برندهای حامی اسرائیل در قلب آمریکا، با 

وجود دشواری‌ها، به‌ویژه در میان جوامع مسلمان و جوانان، در حال 

گسترش است. این حرکت با تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای محلی 

و عربی، به یک ابزار آگاهی‌بخــــــش و تغییری در الگوی مصرف برای 

حمایت از غزه تبدیل شده است. در مقابل اما لابی اسرائیلی موفق 

شده است بیش از ۳۰ ایالت را به تصویب قوانینی برای محدود کردن 

جنبش بایکوت وادار کند.

 تحریم کالاهای آمریکایی شرکت‌های حامی اسرائیل به درون خاک 

آمریکا رسیده است. امری که اگرچه دشوار، اما به گفته ساکنان این 

 BDS کشور، غیرممکن نیست. از زمان آغاز تهاجم به غزه، جنبش

فهرستی از شرکت‌های هدف را منتشر کرد که در رأس آن‌ها مک‌دونالدز، 

 »)Tatte( ِاستارباکس، کوکاکولا و حتی کافه‌های زنجیره‌ای اسرائیلی »تاته

قرار داشتند. این شرکت‌ها به دلیل فعالیت در شهرک‌های غیرقانونی، 

ارائه کمک‌های مالی به ارتش اسرائیل یا بهره‌برداری از اشغال اراضی 

فلسطین، هدف قرار گرفته‌اند.

هدف از این تحریم در آمریکا، اعمال فشار بر شرکت‌ها و افزایش آگاهی 

عمومی نسبت به نقش آن‌ها در حمایت از تهاجمی است که به کشتار 

غیرنظامیان بی‌گناه منجر می‌شود. این جنبش که با حمایت گسترده 

دانشجویان و جوانان همراه شده، به‌ویژه در ایالت‌هایی با جمعیت 

مسلمان بالا مانند نیویورک، کالیفرنیا، ویرجینیا و میشیگان، شتاب 

گرفته است.

تحریم محصولات حامی اسرائیل؛ کمترین کاری که می‌توان انجام داد!

جمعیت مسلمانان آمریکا که از ۶ میلیون نفر فراتر رفته، به قدرت 

تجاری و انتخاباتی خود آگاه‌تر شده است. علاء عطیه، کارشناس مالی 

مصری-آمریکایی، بیان می‌کند تحریم فقط یک اقدام تنبیهی نیست، 

بلکه فرصتی است برای دادن یک مزیت اقتصادی به شرکت‌هایی که 

در این نسل‌کشی دست ندارند.

عطیه که ساکن ایالت ویرجینیاست، توضیح می‌دهد که این جنبش 

باعث شده او و خانواده‌اش به سمت فروشگاه‌های عربی و حمایت از 

محصولات محلی جوامع خودشان روی آورند، حتی اگر هزینه بیشتری 

داشته باشد.

او عنوان کرد می‌دانم خرید من و خانواده‌ام سهام پپسی را در وال‌استریت 

ساقط نمی‌کند، اما مطمئنم که استمرار در حمایت از کسب‌وکارهای 

کوچک و متوسط می‌تواند به مرور زمان توازن بازار را تغییر دهد.

درنتیجه این تغییر نگرش، بسیاری از رستوران‌های عربی در آمریکا 

فروش نوشابه‌های پپسی و کوکاکولا را متوقف کرده و جایگزین‌های 

وارداتی از کشورهای عربی یا حتی مکزیک را عرضه می‌کنند.

تأثیر تحریم کالاهای آمریکایی در تغییر الگوی مصرف نسل جوان

زیاد عبدالله، یک دانش‌آموز دبیرستانی فلسطینی-آمریکایی، از تغییر 

رفتار هم‌نسلانش می‌گوید: در مدرسه ما دانش‌آموزان مسلمان زیادی از 

سراسر جهان حضور دارند. ما همکلاسی‌های هندی، پاکستانی، ایرانی، 

آفریقایی و عرب داریم 

که از اواخر سال ۲۰۲۳، 

ما دیگر از مک‌دونالدز 

از  و  نمی‌خوریم  غذا 

استارباکس نوشیدنی 

نمی‌خریم.

مــــــا همچنین موفق 

از  بســــــیاری  شدیم 

ی  ‌ها ســــــی همکلا

را  خود  غیرمسلمان 

قانع کنیم که تحریم 

این محصولات ضروری 

است، زیرا خرید آن‌ها 

به صورت غیرمستقیم 

از کشتار کودکان در نوار غزه حمایت می‌کند.

او توضیح می‌دهد که چگونه الگوی مصرف روزانه‌اش تغییر کرده است: 

قبلاً من و دوستانم تقریباً هر روز برای ناهار به شعبه مک‌دونالدز نزدیک 

مدرسه‌مان در ویرجینیا می‌رفتیم، اما از آن زمان این کار متوقف شده 

است. حالا غذای خانگی با خودم می‌آورم و پول بیشتری هم پس‌انداز 

می‌کنم.

این تأثیر در مناطق عرب‌نشین کاملاً مشهود است. یک کارمند استارباکس 

در شهر دیربورن ایالت میشیگان، جایی که عرب‌تبارها بیش از یک‌سوم 

جمعیت را تشکیل می‌دهند، در گزارشی رادیویی گفت شعبه‌ای که 

ده سال در آن کار می‌کنم، با کاهش فروش شدیدی روبرو شده است. 

قبلاً اینجا همیشه شلوغ بود، اما پس از تحریم استارباکس توسط 

مشتریان عرب، وضعیت به شدت تغییر کرده است.

نتایج محدود اما تأثیرگذار بر افکار عمومی

اگرچه تأثیر اقتصادی کلی این تحریم‌ها بر غول‌های آمریکایی همچنان 

اندک است، اما بزرگ‌ترین آسیب به »اعتبار و تصویر ذهنی« این برندها وارد 

شده که در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش فروش منجر خواهد شد.

مالک یک فروشــــــگاه محصولات عربی در ویرجینیا می‌گوید: ما با 

مک‌دونالدز و استارباکس رقابت نمی‌کنیم، اما تحریم آن‌ها توسط 

مشتریان، به همه یادآوری می‌کند که جایگزین‌های تجاری محلی وجود 

دارد که نم آینده ارزش‌های انسانی و سیاسی آن‌هاست.

در جبهه سیاسی نیز، با وجود اینکه لابی اسرائیل موفق شده بیش از 

۳۰ ایالت را به تصویب قوانینی برای محدود کردن جنبش بایکوت وادار 

کند، اما هیچ قانون مشابهی در سطح فدرال وجود ندارد.

تلاش‌ها برای تصویب چنین قوانینی به دلیل مغایرت با »متمم اول 

قانون اساسی ایالات متحده« با شکست مواجه شده است. آخرین 

نمونه، ناکامی طرحی در تابستان امسال بود که با مخالفت حتی برخی 

از سرسخت‌ترین حامیان دونالد ترامپ، از دستور کار خارج شد.

آمریکا  خاک  در  آمریکایی  کالاهای  تحریم 
برای مبارزه با اسرائیل

گزارش

        کرمان‌موتور در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری 

به کانون توجه صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. این 

شرکت که تاکنون با سهم ۹ درصدی خود در سایپا نقش‌آفرینی 

محدودی داشته، اکنون سودای افزایش سهم تا مرز ۱۵ درصد 

و دستیابی به یک کرسی در هیات‌مدیره دومین خودروساز 

بزرگ کشور را در سر دارد. اما پرسش اساسی این است؛ شرکتی 

که در مدیریت تعهدات خود به مشتریان ناتوان است و با موجی 

از تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو، افزایش‌های مکرر قیمت 

و عدم پاسخگویی شفاف مواجه شده، چگونه می‌تواند مدعی 

مدیریت و تصمیم‌سازی در یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی 

کشور باشد؟ وقتی کرمان‌موتور در شرایط فعلی نتوانسته است 

رضایت حداقلی مشتریان خود را تأمین کند، چگونه می‌توان 

انتظار داشت ورودش به هیات‌مدیره سایپا نه تنها ارزش افزوده‌ای 

برای این مجموعه، بلکه برای کل زنجیره خودروسازی کشور به 

همراه داشته باشد؟

سامان فیروزی، مدیرعامل این مجموعه برنامه‌ای شش‌مرحله‌ای 

برای ادغام ظرفیت‌های تولیدی کرمان موتور و سایپا تدوین 

کرده است. این برنامه، که در اردیبهشت ۱۴۰۴ رونمایی شد، 

وعده می‌دهد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری تازه، تولید سالانه را به 

یک میلیون دستگاه برساند. فیروزی در مصاحبه‌های اخیر، این 

ادغام را “فرصتی طلایی برای ارتقای سایپا به جمع ۱۰ خودروساز 

برتر جهان” توصیف کرده است. اما این روایت خوش‌بینانه، با 

واقعیت‌های تلخ مشتریان همخوانی ندارد.

در نگاه نخست، تلاش کرمان‌موتور برای افزایش سهم در سایپا 

حرکتی طبیعی در مسیر گسترش نفوذ در صنعت به‌نظر می‌رسد. 

اما این بلندپروازی در حالی رخ می‌دهد که کارنامه این شرکت 

پر از پرونده‌های باز مربوط به تأخیر در تحویل محصولات و 

 KMC افزایش‌های ناگهانی قیمت است. برای نمونه، در مدل

X5 خریداران با تأخیر بیش از سه ماه کاری روبه‌رو هستند. در 
محصول پرطرفدارتر یعنی KMC T9، وعده تحویل ۳۰ روزه نه 

تنها محقق نشده، بلکه مشــــــتریان بیش از یک ماه است که 

 KMC دستشان از خودرو کوتاه مانده است. وضعیت برای

A5 بغرنج‌تر است؛ مشتریانی که در بهمن‌ماه سال گذشته 

ثبت‌نام کردند، پس از گذشت چندین ماه همچنان منتظر 

تحویل هستند. حتی در مورد PRO BAC X3 نیز بیش از سه 

ماه تأخیر گزارش شده و در خصوص J7، مشتریان ناچار به 

تحمل تاخیری یک‌ماهه شده‌اند. این تاخیرهای پی‌درپی جایگاه 

کرمان‌موتور را در بازار داخلی به شرکتی پرمسئله و غیرمتعهد 

بدل ساخته اســــــت. در این میان مشتریان سایپا، که خود از 

تأخیرهای شاهین و اطلس رنج می‌برند، چگونه با شریکی 

روبه‌رو خواهند شد که خود تعهدات معوق دارد؟

جهش‌های قیمتی، بار مضاعف بر دوش مشتریان

مسئله دیگر، سیاست‌های قیمتی کرمان‌موتور است که کمتر 

مورد واکاوی دقیق قرار گرفته است. در تاریخ ۸ شهریورماه، 

این شــــــرکت بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد؛ 

آن هم در شرایطی که تورم عمومی و نوســــــانات ارزی فشار 

گزارش چارسوق از شرکتی که با تأخیر و افزایش قیمت محصولات خود را به مردم تحویل می‌دهد

خرید بلندپروازانه کرمان موتور

گسترده‌ای بر مردم وارد کرده است. به عنوان مثال، قیمت 

J7 با افزایش ۲۵۰ میلیون تومانی از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان به حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید. یا در 

محصول KMC A5، رشد ۲۹۲ میلیون تومانی به ثبت رسید. 

T9 نیز با جهشی ۱۸۵ میلیون تومانی عرضه شد و درنهایت، 
J4 افزایش ۱۴۷ میلیون تومانی را تجربه کرد. چنین تغییرات 
ناگهانی نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش مشتریان گذاشت، 

بلکه پرسشی جدی را مطرح کرد و آن اینکه چرا دستگاه‌های 

نظارتی نسبت به این روند واکنش قاطع نشان نمی‌دهند؟ 

سکوت دولت چهاردهم در برابر این افزایش‌ها، عملاً به معنای 

چراغ سبز به ادامه سیاست‌های فشار بر مصرف‌کننده است. 

حال سؤال این است که چرا دستگاه‌های نظارتی، همچون 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وزارت صمت، این افزایش‌ها 

را پیگیری نکرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت‌ها، نیازمند 

مجوز است، کرمان موتور با استناد به آزادسازی قیمت‌ها در 

بخش خصوصی، دست به این کار زده است. اما این آزادی، بدون 

نظارت، به انحصارطلبی تبدیل شده است. حسین مرعشی، 

دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبه‌ای در اردیبهشت‌ماه، از 

“اصلح بودن کرمان موتور برای مدیریت سایپا” سخن گفت. 

مرعشی، کرمان موتور را “نعمت بزرگ برای استان کرمان” 

توصیف کرد و حتی به عنایت الهی در موفقیت‌های آن اشاره 

کرد. اما این حمایت‌های سیاسی، نمی‌تواند زخم‌های اقتصادی 

مشتریان را التیام بخشد.

ثبت شکایت برای گرفتن سود تأخیر

یکی از انتقادات جدی به این روند، بی‌عملی دستگاه‌های 

نظارتی است. در حالی که مشتریان بارها از طریق رسانه‌ها 

و حتی مسیرهای حقوقی نســــــبت به عملکرد کرمان‌موتور 

اعتراض کرده‌اند، هیچ اقدام جدی و بازدارنده‌ای از ســــــوی 

سازمان‌های ذی‌ربط دیده نمی‌شود. در عرف جهانی، تأخیر 

در تحویل خودرو مستلزم پرداخت سود تأخیر یا ارائه خدمات 

جبرانی به مشتریان است. اما کرمان‌موتور نه‌تنها از این قاعده 

تبعیت نمی‌کند، بلکه عملاً مشتریان را به مسیرهای پیچیده 

قضایی و شکایت ارجاع می‌دهد. این رویکرد، نه یک سیاست 

مشتری‌مدار، بلکه یک فرار روبه‌جلو برای کاهش هزینه‌های 

ناشی از بی‌تعهدی است. همین خلأ نظارتی سبب شده که 

شرکت بتواند به‌راحتی بارها قیمت‌ها را افزایش دهد، بدون 

آنکه دغدغه‌ای از بابت برخورد نهادهای مسئول داشته باشد. 

خیلی از نمایندگی‌های رسمی کرمان موتور عنوان می‌کنند که 

متقاضیانی که به دنبال دریافت سود تأخیر هستند، باید در 

دفاتر قضایی شکایت کنند، در غیر این صورت کرمان موتور از 

پرداخت پول به دلایل متعدد امتناع می‌کند و یا تأخیر خیلی 

طولانی خواهد داشت.

سایپا سال‌ها است با انبوهی از چالش‌های ساختاری مواجه 

است؛ از زیان انباشته گرفته تا سایر مشکلات ریز و درشت؛ در 

چنین شرایطی، ورود کرمان‌موتور به هیات‌مدیره آن نه تنها 

راه‌حل به‌نظر نمی‌رسد، بلکه می‌تواند لایه‌ای تازه از بحران 

بیافریند. صحنه صنعت خودرو، امروز بیش از هر زمان دیگری 

نیازمند بازتعریف نقش‌آفرینان اصلی است. کرمان‌موتور در 

حالی به دنبال افزایش سهم در سایپاست که نتوانسته تصویری 

از ثبات، توانمندی و مشتری‌مداری ارائه دهد. واقعیت این است 

که شرکتی که از ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود عاجز است، 

نمی‌تواند در قامت شریک راهبردی برای یکی از بزرگ‌ترین 

خودروسازان دولتی ظاهر شود.

میزان افزایش قیمت ۸ شهریورماهقیمت فعلیمیزان تأخیرخودرو

KMC T9185 میلیون توماندو میلیارد و 710 میلیون تومان30 روز

KMC A5292 میلیون تومانیک میلیارد و 950 میلیون تومان۷ ماه

KMC X5140 میلیون تومانیک میلیارد و 880 میلیون تومان60 روز

BAC X3 PROیک میلیارد و 217 میلیون تومان60 روز-

J7256 میلیون تومانیک میلیارد و 918 میلیون تومان30 روز

هدف از این تحریم در آمریکا، 
اعمال فشار بر شرکت‌ها 

گاهی عمومی  و افزایش آ
نسبت به نقش آن‌ها در 

حمایت از تهاجمی است 
که به کشتار غیرنظامیان 

بی‌گناه منجر می‌شود
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اخبار

       بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 

پایان مردادماه امسال به حدود ۳۶.۵ درصد رسیده است.

به گزارش اقتصاد معاصر، نرخ رشد نقدینگی به دلیل آثار جانبی آن بر 

متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان 

اقتصادی بوده است. رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰ و بعد از رکورد ۴۰.۶ درصدی 

در پایان سال ۱۳۹۹، با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی روند نزولی به 

خود گرفت، به طوری که رشد این متغیر در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد 

کاهش یافت.

رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳۱.۱ درصد و ۲۴.۳ 

درصد کاهش یافت. این روند نزولی گویای تلاش سیاست‌گذار برای کنترل 

نقدینگی در طول این سه سال است.

با این حال از سال ۱۴۰۳، روند رشد نقدینگی دوباره روندی افزایشی به خود 

گرفت و در پایان این سال به عدد ۲۹.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به پایان 

خردادماه سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسید.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 

۱۲ ماه منتهی به مردادماه امسال به حدود ۳۶.۵ درصد رسیده که این عدد 

بالاترین نرخ رشد نقدینگی از پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تاکنون است. در ۱۲ 

ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی ۲۸.۴ درصد بوده است.

       با وجود تهدید تحریم‌های تازه، بخش کشــــــاورزی ایران به دلیل 

درون‌زایی، ظرفیت ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی و چهار فصل اقلیمی، 

کمترین اثرپذیری را دارد و حتی می‌تواند ناجی اقتصاد غیرنفتی باشد.

 با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره فعال‌ســــــازی مکانیسم ماشه و بازگشت 

تحریم‌های سختگیرانه، نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به سمت 

بخش‌هایی از اقتصاد ایران دوخته شده که بیشترین تاب‌آوری را دارند. 

در میان آنها، کشاورزی در جایگاه ویژه‌ای ایستاده است؛ بخشی که نه تنها 

کمترین اثرپذیری را از فشارهای خارجی نشان داده، بلکه ظرفیت آن 

به گونه‌ای است که می‌تواند به پشتیبان دیگر حوزه‌های اقتصادی بدل 

شود. ایران با حدود ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی، در ردیف کشورهای 

دارای ظرفیت بالای تولید کشاورزی قرار دارد. این پهنه گسترده، با حضور 

میلیون‌ها کارگر ایرانی و شبکه‌ای وسیع از روستاییان و بهره‌برداران، 

ستون فقرات امنیت غذایی کشور را شکل داده است. نکته مهم آن 

است که برخلاف صنایع نفتی یا مالی، کشاورزی درون‌زا و متکی به منابع 

داخلی است؛ از خاک و آب گرفته تا نیروی انسانی و دانش بومی. همین 

درون‌زایی موجب شده تحریم‌ها نتوانند ضربه‌ای جدی بر پیکره آن وارد 

کنند. آب و هوای چهارفصل ایران یکی دیگر از برگ‌های برنده کشاورزی 

است. در حالی که بسیاری از کشورها برای تأمین محصولات متنوع به 

واردات متکی‌اند، ایران از گندم مناطق معتدل تا خرمای نخلستان‌های 

جنوبی و سیب و انگور کوهپایه‌های غربی، قابلیت تولید گسترده‌ای دارد. 

این تنوع اقلیمی، زنجیره غذایی را مقاوم و انعطاف‌پذیر می‌سازد و خطر 

کمبود ناشی از محدودیت‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، ایران در قلب شاهراه‌های حمل‌ونقل زمینی، هوایی و 

دریایی منطقه قرار دارد. همین موقعیت ژئوپلیتیکی به صادرات محصولات 

کشاورزی، به‌ویژه به بازارهای آسیای میانه، روسیه و کشورهای همسایه، 

مزیت ویژه‌ای بخشیده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی 

در اوج تحریم‌ها، کالاهای کشاورزی به‌راحتی مسیر خود را به بازارهای 

هدف پیدا کرده‌اند. نقش دانش و فناوری کشاورزی نیز قابل چشم‌پوشی 

نیست. ایران در حوزه اصلاح بذر، تحقیقات زیست‌فناوری، مکانیزاسیون 

و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. 

این توان علمی، امکان افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات 

نهاده‌ها را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، کشاورزی ایران نه تنها بر منابع 

طبیعی متکی است، بلکه از پشتوانه دانش بومی و دانشگاهی نیز بهره‌مند 

است. تجربه تحریم‌ها نشان داده که اگرچه ممکن است در برخی بخش‌ها 

مانند واردات تجهیزات مدرن یا برخی نهاده‌های خاص اختلال‌هایی 

ایجاد شود، اما ساختار کلی تولید کشاورزی به دلیل اتکای بالای آن به 

منابع داخلی، آسیبی جدی نمی‌بیند. حتی در دوران سخت اقتصادی، 

این بخش توانسته نه تنها نیازهای اساسی کشور را تأمین کند بلکه مازاد 

خود را به صادرات اختصاص دهد. از زاویه‌ای دیگر، کشاورزی می‌تواند 

نقشــــــی فراتر از تأمین غذا ایفا کند. با ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده 

در صنایع غذایی، بسته‌بندی، و صادرات فرآورده‌های کشاورزی، این 

بخش توان آن را دارد که به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی تبدیل شود. 

در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی ایران به درآمدهای نفتی را محدود 

می‌سازد، کشاورزی می‌تواند بخشی از خلأ ایجاد شده را جبران کند.

درنهایت باید گفت مکانیسم ماشه، هرچند تهدیدی جدی برای بخش‌های 

وابسته به نظام مالی و انرژی محسوب می‌شود، اما در برابر کشاورزی ایران 

ابزار چندان کارآمدی ندارد. این بخش با تکیه بر زمین، نیروی انسانی، 

دانش بومی و موقعیت جغرافیایی، نه تنها تاب‌آور باقی خواهد ماند، 

بلکه قادر است با تقویت امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی، به 

پشتوانه‌ای استراتژیک برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

خ رشد نقدینگی  عبور نر
 از مرز ۳۶ درصد

 کشاورزان ایرانی
 مکانیسم ماشه را بی‌اثر می‌کنند

         معاون وزیر صمت با بیان اینکه قاطعانه و به جد پیگیر 

تمدید بسته حمایت از صنایع بعد از جنگ ۱۲ روزه هستیم، 

گفت: تاکنون تلاش‌ها برای تمدید بسته به جایی نرسیده است 

و ظاهر دستگاه‌هایی که قرار بود شرایط تولید را تسهیل کنند، 

با تداوم و تمدید این بسته موافقت نکردند و مخالف آن هستند.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سؤال که »بیشترین 

چالش‌های صنایع در شرایط کنونی چیست؟« گفت: بر اساس 

بررسی‌های ما در اتاق فکر معاونت صنایع عمومی، صنایع کشور 

با ۵ چالش عمده مواجه هستند.

عدم‌النفع بیش از ۳۰۰ همتی صنایع به دلیل قطعی برق

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نخستین مشکل 

صنایع در کشور، گفت: ناترازی انرژی و مشکلاتی که باعث قطعی 

برق، گاز و محدودیت در تأمین آب واحدهای صنعتی شده، 

منجر به کاهش قابل توجه تولید، عدم‌النفع بیش از ۳۰۰ همتی 

در سال ۱۴۰۳ و همچنین مشکلات دیگری شده است.

به گفته شیخ، دومین مشکلی که صنعتگران ما با آن مواجه‌اند، 

مشکلات مربوط به تحریم و توسعه تجارت خارجی، انتقال منابع 

آبی، صادرات، توافقنامه‌های فنی و مالی میان شرکت‌های 

ایرانی و خارجی، دریافت خدمات مالی از بانک‌های خارجی 

و تبادل و تعامل مالی و فناورانه است.

۷۱ اقدام وزارت صمت برای رفع ۵ مشکل اساسی صنایع

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، سومین مشکل صنایع 

کشور را مشکلات مربوط به عدم تأمین مالی بهنگام و با قیمت 

مناسب از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و ابزارهای نوین 

تأمین مالی دانست که باعث شده که دست صنعتگران از وجود 

منابع کافی و به‌موقع برای توسعه فعالیت‌هایشان خالی شود.

به گفته شیخ، چهارمین مشکل صنعتگران ما تکمیل نبودن 

زنجیره‌های ارزش در صنایع کشور و محدودیت در تأمین مواد 

اولیه در صنایع است که باید روی آن تمرکز شود.

وی افــــــزود: پنجمین مشــــــکل 

صنعتگران مــــــا مربوط به تأمین 

بهنگام ارز مورد نیاز برای واردات 

قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه 

از خارج از کشور و تشریفات طولانی 

است که در این حوزه وجود دارد؛ از 

فرآیند ثبت سفارش گرفته تا فرآیند 

تخصیص، تأمین ارز و فرآیندهای 

مربوط به تشریفات گمرکی و مواردی 

از این دست. مجموعاً این ۵ مشکل، 

مشکلی است که در اتاق فکر صنایع 

عمومی با حضور بیش از ۲۰ نفر از 

بهترین متخصصان، کارشناسان و 

مدیران کشور مشخص شده و به 

منظور رفع این ۵ دسته مشکل، ۷۱ 

اقدام طراحی شده که این اقدامات 

زیان ۳۰۰ همتی صنایع به دلیل قطعی برق
گزارش

در حال انجام است.

برخی از مشکلات صنایع همچنان به قوت خود باقی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجــــــارت در مورد برخی دیگر از 

اقداماتی که به منظور رفع مشکلات صنایع انجام شده است، 

گفت: برخی از این اقدامات مانند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها 

از گمرک با توفیق الهی و همکاری همه دستگاه‌ها به انجام 

رسیده است. برخی دیگر از اقدامات که در روزهای آینده شاهد 

آن خواهیم بود، امکان واردات کالا بدون انتقال ارز حاصل از 

صادرات برای برخی از صنایع خواهد بود. همچنین تأمین 

سوخت صنایع برای دیزل ژنراتورها و مایحتاج صنعتی و افزایش 

سهم صنعت از دریافت تسهیلات از دیگر اقداماتی است که قرار 

است انجام شود؛ ولی این در حالی است که برخی از مشکلات 

و محدودیت‌ها همچنان بر سر جای خود باقی است.

شیخ در مورد بســــــته‌های حمایتی دولت از صنایع گفت: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول مدت فعالیت خود، 

دو بسته حمایتی از صنایع را داشته است که یکی از آنها بعد 

از محدودیت‌های انرژی مکرر در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ تنظیم 

شد و در بهمن به منصه اجرا درآمد. یک بسته هم بلافاصله 

بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی تنظیم 

و تهیه شد.

تلاش وزارت صمت برای تمدید بسته حمایتی دولت از صنایع به 

جایی نرسید

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به این سؤال که 

»آیا بسته حمایتی دولت از صنایع بعد از جنگ ۱۲ روزه تمام 

و کمال اجرا شد؟« گفت: مدت‌زمان استفاده از این بسته‌ها 

کوتاه بود و شرایطی که برای این بسته‌ها به وجود آمد، این بود 

که ابتدا به صورت محرمانه به دست استانداران ابلاغ شد و 

به دست شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و تشکل‌ها 

نرسید. بعد هم که این بسته به دست گروه‌های مذکور رسید، 

دستگاه‌های مرتبط مثل سازمان‌های تأمین اجتماعی و مالیات، 

بانک مرکزی و گمرک اظهار می‌کردند که هنوز بسته حمایتی 

به ما ابلاغ نشده است.

 شیخ خاطرنشــــــان کرد: زمانی 

که این بســــــته ابلاغ شد، تنها 

مدت‌زمان کوتاهی برای استفاده از 

این شرایط باقی بود و همین عامل 

موجب شد که فرصت مناسبی 

واحدهای  همه  استفاده  برای 

صنعتی از این مزایا و تسهیلات 

ممکن نشد. وزارت صمت قاطعانه 

و به جد به دنبال تمدید این بسته 

بوده؛ اما تاکنون تلاش‌ها برای 

نرسیده  جایی  به  بسته  تمدید 

است و ظاهر دستگاه‌هایی که 

قرار بود شرایط تولید را تسهیل 

کنند، با تداوم و تمدید این بسته 

موافقت نکردند و مخالف هستند.

ناترازی انرژی و مشکلاتی 
که باعث قطعی برق، گاز 

و محدودیت در تأمین آب 
واحدهای صنعتی شده، 

منجر به کاهش قابل توجه 
تولید، عدم‌النفع بیش از 

۳۰۰ همتی در سال ۱۴۰۳ و 
همچنین مشکلات دیگری 

شده است

یک‌هفته‌ای  معکوس   شمارش 
۵۰۰ پلتفرم بی‌پشتوانه طلا برای پایان جولان 

           معاون بانک مرکزی از ابلاغ ضوابط اجرایی فعالیت 

پلت‌فرم‌های آن‌لاین خریدوفروش طلا تا پایان هفته جاری یا 

اوایل هفته آینده خبر داد؛ ضوابطی که اجرای آن‌ها می‌تواند 

بیش از ۵۰۰ پلت‌فرم فعال این بازار پرریسک را در برابر سخت‌ترین 

شروط نظارتی این حوزه قرار دهد.

نوش‌آفرین واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در 

گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین 

وضعیت تدوین چارچوب فعالیت پلت‌فرم‌های آن‌لاین طلا گفت: 

»ضوابط اجرایی این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت در 

حال بررسی است و نهایتاً این هفته یا اوایل هفته آینده مصوبه 

الزامات اجرایی مشخص و ابلاغ خواهد شد.«

به گفته او، هدف از این ضوابط شفاف‌سازی معاملات، حفاظت از 

حقوق خریداران، و کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌های بی‌پشتوانه 

در این بازار است.

بازاری بزرگ، اما بی‌قاعده

بر اساس گزارش‌های پیشین تسنیم، طی دو سال گذشته بیش 

از 2.5 تن طلا میان حدود 3 میلیون کاربر فعال در بیش از 500 

پلت‌فرم آن‌لاین جابه‌جا شده است؛ بازاری که به اذعان معاون 

دادستان کل کشور، بخش قابل‌توجهی از آن فاقد مجوز رسمی 

فعالیت است و عملاً بدون نظارت مؤثر اداره می‌شود.

پنج شرط سنگین برای ادامه فعالیت

بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار بی‌ضابطه، فهرستی از 

سخت‌ترین الزامات را روی میز گذاشته است؛ شروطی که به 

گفته کارشناسان، اجرای کامل آن‌ها می‌تواند بیش از نیمی از 

پلت‌فرم‌های فعال را از گردونه خارج کند، این الزامات نه‌تنها از 

بروز تخلفات گسترده‌ای چون معاملات بی‌پشتوانه، قیمت‌سازی 

و پولشویی جلوگیری می‌کند، بلکه ساختار فعالیت را به سمت 

شفافیت و پاسخگویی سوق می‌دهد:

 ذخیره واقعی طلا در بانک کارگشــــــایی و تبدیل آن به شمش 

استاندارد، تا دیگر خبری از طلای »کاغذی« و بدون پشتوانه نباشد.

 احراز هویت کامل کیف‌پول‌های دیجیتال پیش از هر معامله، 

برای شناسایی دقیق طرفین تراکنش.

 ثبت تمامی تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت، به‌منظور رصد 

دائمی جریان طلا و وجوه نقد.

 تسویه ریالی حداکثر ظرف 48 ساعت پس از انجام معامله، برای 

جلوگیری از بلوکه شدن طولانی‌مدت پول کاربران.

 اخذ تأییدیه امنیتی پلیس فتا پیش از ادامه فعالیت، با هدف 

جلوگیری از کلاهبرداری و حملات سایبری.

این شروط اگرچه راه را برای فعالیت‌های پرریسک و پلت‌فرم‌های 

غیرمجاز سخت می‌کند، اما در عمل می‌تواند به بازسازی اعتماد 

عمومی و تثبیت بازار منجر شود.

پشت‌پرده پرزرق‌وبرق تبلیغات

ممنوعیت تبلیغ پلت‌فرم‌های آن‌لاین طلا از دی‌ماه سال گذشته، 

روی کاغذ قطعی بود، اما در میدان عمل، بیل‌بوردهای شهری، 

ایستگاه‌های مترو و حتی صفحات نخست برخی سایت‌های 

پربازدید همچنان مملو از لوگو و شعار این پلت‌فرم‌هاست، این 

تضاد آشکار میان قانون و واقعیت، نه‌تنها ضعف در نظارت و برخورد 

را عیان می‌کند، بلکه پیام خطرناکی به بازار می‌دهد: »می‌توان 

قانون را دور زد و همچنان مشتری جذب کرد«،

به گفته تحلیلگران، این نمایش تبلیغاتی دو کارکرد اصلی برای 

پلت‌فرم‌ها دارد؛ نخست، القای مشروعیت و رسمیت در ذهن 

مخاطب، و دوم، جذب سرمایه‌های تازه‌ای که اغلب بدون بررسی 

دقیق به این بازار پرریسک وارد می‌شوند.

خطرات فعلی: از حباب قیمتی تا بلوکه شدن پول مشتریان

بازار آن‌لاین طلا در شرایط فعلی ترکیبی از ریسک‌های فنی و 

اقتصادی است. کاربران بارها گزارش داده‌اند که حتی پس از 

خرید و پرداخت کامل وجه، تحویل طلا با تأخیرهای چندروزه 

تا چندماهه مواجه شده است، در مواردی نیز وزن یا عیار طلای 

تحویلی با سفارش اولیه مغایرت داشته است و شکایات به‌دلیل 

نبود سازوکار شفاف پاسخگویی، نتیجه‌ای نگرفته است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند نبود پشتوانه فیزیکی 

کافی برای حجم عظیم معاملات آن‌لاین، این بازار را به محیطی 

مستعد قیمت‌سازی هدفمند و معاملات صوری بدل کرده است؛ 

پدیده‌ای که با ایجاد حباب قیمتی، نه‌تنها نرخ‌ها را از واقعیت بازار 

سنتی جدا می‌کند، بلکه با کوچک‌ترین شوک عرضه یا تقاضا، 

می‌تواند موجی از زیان و خروج هیجانی سرمایه‌گذاران خرد را 

به همراه داشته باشد، نتیجه نهایی چنین چرخه‌ای، کاهش 

اعتماد عمومی به بازار طلا و مهاجرت بخشی از سرمایه‌ها به 

مسیرهای پرریسک‌تر، از رمزارزهای غیرمجاز گرفته تا واسطه‌گری 

غیررسمی، خواهد بود.

تأثیر ضوابط بر بازار سنتی، قیمت سکه و رفتار سرمایه‌گذاری

اجرای کامل ضوابط ابلاغی بانک مرکزی می‌تواند معادلات بازار 

سنتی طلا را تغییر دهد. در قیمت‌گذاری سکه، حذف فشارهای 

کاذب ناشی از معاملات صوری آن‌لاین، احتمالاً به کاهش نوسانات 

لحظه‌ای و شکل‌گیری نرخ‌های واقعی‌تر منجر خواهد شد. در بازار 

سنتی طلا، تثبیت نسبی قیمت‌ها و کاهش شوک‌های هیجانی 

می‌تواند سودجویی دلالان را محدود کند.

در بعُد رفتار سرمایه‌گذاری مردم، افزایش شفافیت و اطمینان 

نسبت به پشتوانه معاملات ممکن است اعتماد ازدست‌رفته بخشی 

از خریداران را بازگرداند، اما هم‌زمان با محدودیت‌های جدید، 

احتمال کوچ بخشی از سرمایه‌ها به بازارهای موازی همچون ارز 

و رمزارز نیز وجود دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند موفقیت این طرح وابسته به نظارت 

مستمر، برخورد قاطع با تخلفات، و همکاری کامل دستگاه‌هاست؛ 

در غیر این صورت، بازار تنها از پلت‌فرم بی‌ضابطه به بسترهای 

پنهانی و غیررسمی مهاجرت خواهد کرد، و خطر برای سرمایه‌های 

مردم همچنان پابرجا می‌ماند.

          کارشناسان معتقدند التهاب بازار پس از خبرهای منفی سیاسی 

طبیعی است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این موج‌های 

قیمتی عمر کوتاهی دارند و خریداران احساسی بیشترین ضرر را متحمل 

می‌شوند.  با عدم تصویب قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های ایران، 

بازارهای طلا، سکه و ارز صبح امروز با ضربان تندی شروع شدند.  در 

بازار سبزه‌میدان، قیمت سکه طرح جدید از مرزهای تاریخی عبور کرد 

و دلار آزاد در کمتر از دو ساعت چند هزار تومان بالا رفت. اما پشت این 

ارقام پرزرق‌وبرق، یک واقعیت تلخ پنهان است: بازار در حال تجربه 

یک موج هیجانی است، نه یک رشد پایدار. کارشناسان بازار هشدار 

می‌دهند که خرید در چنین سطوح قیمتی، بیشتر به قمار شباهت 

دارد تا سرمایه‌گذاری و ریسک زیان در کمین خریداران احساسی است.

هجوم خریداران، میدان بازی دلالان

در مسیر صرافی‌های اطراف میدان فردوسی، رفت‌وآمدهایی پرشتاب 

جریان داشت. چهره‌ها آمیزه‌ای از نگرانی و طمع را نشان می‌داد؛ 

فضایی که در روزهای پرالتهاب، زمینه‌ساز موج‌های کوتاه و تغییرات 

لحظه‌ای قیمت‌ها می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که 

این دست فرصت‌های کوتاه، شکارگاه اصلی سفته‌بازان است؛ آن‌ها 

قیمت‌ها را تا جایی که خریداران احساسی تحمل دارند می‌برند بالا 

و بعد با یک ریزش سریع، میدان را خالی می‌کنند.

خرید در سقف، راه بی‌بازگشت کوتاه‌مدت

یک طلافروش قدیمی در بازار بزرگ می‌گفت: »هر وقت همه می‌خواهند 

بخرند، من می‌فروشم.« واقعیت این است که ورود به بازار در نقطه 

اوج، یعنی قفل کردن سرمایه در قیمتی که احتمال بازگشت سریعش 

بسیار کم است. این همان اشتباهی است که خریداران هیجانی تکرار 

می‌کنند؛ پولی که می‌توانست در فرصت‌های اصلاح قیمتی سودآور 

شود، ماه‌ها و حتی سال‌ها خوابیده می‌ماند.

هیجان امروز، سردرد فردا

اقتصاددانان رفتار امروز بازار را یادآور »اثر گله‌ای« می‌دانند؛ جایی 

که ترس جاماندن از سود، منطق را خاموش می‌کند. اما داده‌های 

تاریخی بازار ارز و طلا نشان می‌دهد که بخش عمده جهش‌های ناشی 

از شوک‌های سیاسی، ظرف چند روز یا هفته تعدیل می‌شوند. برای 

همین، خرید امروز بیشتر یک واکنش احساسی است تا استراتژی 

ســــــرمایه‌گذاری. به باور فعالان بازار، موج‌های پرشتاب همیشه 

وسوسه‌انگیزند، اما اصل موفقیت در بازار، داشتن برنامه و انضباط 

است. بهترین سرمایه‌گذاران می‌دانند که بازار، آزمون صبر است: 

کسانی که منتظر نقاط اصلاح هستند، هم ریسک کمتری متحمل 

می‌شوند و هم بازدهی بهتری می‌گیرند.

چرا خرید هیجانی خطرناک است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند چهار خطر اصلی سرمایه‌گذاری در 

این شرایط عبارتند از:

1. ورود در سقف قیمتی: خرید در بالاترین نقطه بازار می‌تواند با یک 

اصلاح ناگهانی، سرمایه خریدار را در چند روز آب کند.

2. کاهش قدرت خرید بعد از فروکش هیجان: غالباً پس از شوک‌های 

خبری، با اشباع خرید، بازار وارد فاز آرامش یا نزول تدریجی می‌شود.

3. افزایش فعالیت دلالان و قیمت‌سازی: فضای هیجانی بهترین 

فرصت برای سفته‌بازان است تا قیمت‌های کاذب خلق کنند.

4. هزینه فرصت بالا: پولی که در اوج قیمت وارد بازار می‌شود، ممکن 

است ماه‌ها و حتی سال‌ها بلوکه بماند تا جبران شود.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند: التهاب بازار پس از خبرهای منفی 

سیاسی طبیعی است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که 

این موج‌های قیمتی عمر کوتاهی دارند و خریداران احساسی بیشترین 

ضرر را متحمل می‌شوند.

۴ دام پنهان بازار طلا و ارز
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اخبار

اعراب؛  برای  اسرائیلی‌ها  اقتصادی  تله 
تجارت در برابر صلح

         همواره یکی از اهداف برقرار روابط سیاسی و دیپلماتیک بین 

اعراب و اسرائیل دستاوردهای اقتصادی آن برای کشورهای عربی اعلام 

شده است، در حالی که نتایج پیمان ابراهیم، توافق اسلو و همچنین 

پیمان صلح اردن و اسرائیل گویای واقعیت تلخی برای کشورهای مسلمان 

است.

 بر اساس داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی اسرائیل، تجارت 

این رژیم با کشورهای عربی که مدت‌ها محدود بود، در دو سال ۲۰۲۲ و 

۲۳ به سرعت رشد کرده است. یکی از عوامل کلیدی در افزایش تجارت 

بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل، توافق‌نامه‌های ابراهیم بود که در 

سال ۲۰۱۹ در واشنگتن، در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بین 

اسرائیل، امارات و بحرین امضا شد. هدف این توافق‌نامه‌ها آغاز عادی‌سازی 

روابط بین اسرائیل و کشورهای خلیج فارس بود.

بعداً در پایان سال ۲۰۲۰، مراکش نیز توافق‌نامه عادی‌سازی روابط با 

اسرائیل را امضا کرد و به ششمین کشور عربی تبدیل شد که روابط خود 

را با آن رژیم عادی‌سازی می‌کند. تجارت بین پنج کشور عربی و اسرائیل 

سال ۲۰۲۲ فقط در یک سال به ۳.۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که این 

رقم در طول سه سال بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، تقریبا ۶۰۰ میلیون دلار بود.

در این میان و در سال ۲۰۲۲، امارات متحده عربی بزرگترین شریک 

تجاری عرب اسرائیل شد و حجم مبادلات تجاری آن‌ها تقریبا ۲.۶ میلیارد 

دلار بوده که ۱.۹ میلیارد دلار آن صادرات است. اردن با تجارتی به ارزش 

۵۳۶ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت که صادرات آن به اسرائیل 

تقریبا ۴۶۹ میلیون دلار بود. مصر با وجود پیمان صلح که در ژانویه ۱۹۸۰ 

به اجرا درآمد، در رتبه سوم قرار گرفت و با فاصله زیادی از سایر کشورها 

قرار گرفت. تجارت این کشور با اسرائیل تقریبا به ۳۰۷ میلیون دلار 

رسید که ۱۸۰ میلیون دلار آن صادرات بود. مراکش با تجارتی به ارزش 

۵۶ میلیون دلار که ۱۸ میلیون دلار آن صادرات بود، در رتبه چهارم قرار 

گرفت و بحرین با تجارتی به ارزش ۱۳ میلیون دلار در رتبه پنجم است.

فراتر از ارقام

اداره مرکزی آمار اسرائیل )CBS(، داده‌ها و ارقامی را در مورد تجارت این 

رژیم با کشورهای عربی مصر، اردن، مراکش، امارات متحده عربی و 

بحرین که رسما روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کرده‌اند، منتشر 

کرده است. براین اساس، حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عربی 

در حال عادی‌سازی روابط و اسرائیل در ۱۴ ماه اول جنگ علیه غزه در 

مقایسه با ماه‌های مشابه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، حدود نیم میلیارد 

دلار )۱۲ درصد( افزایش یافته است.

طبق این گزارش، حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عربی در حال 

عادی‌سازی روابط و اسرائیل در دوره اکتبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۵ تقریبا 

به ۶.۱۴ میلیارد دلار رسید. ارزش صادرات کشورهای عربی به اسرائیل 

تقریبا به ۴.۵۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که ارزش واردات از اسرائیل 

به کشورهای عربی ۱.۵۷ میلیارد دلار بود. همچنین مروارید، سنگ‌های 

قیمتی، فلزات گران‌بها و جواهرات بدلی به ارزش ۵۸۴.۸ میلیون دلار، 

عمدتاً از امارات متحده عربی ازجمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی به 

اسرائیل بودند. پس از آن ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی به ارزش 

۲۷۸.۵ میلیون دلار و پس از آن محصولات سیمان، گچ و آهک به ارزش 

۲۴۶.۳ میلیون دلار قرار داشتند. علاوه بر کودهای مورد استفاده در 

کشاورزی، مواد غذایی، پوشاک و مواد شیمیایی نیز از دیگر کالاهای 

صادراتی کشورهای عربی به اسرائیل بودند که ارزش صادرات آن‌ها 

به اسرائیل تقریبا ۵۲.۶ میلیون دلار بود.

تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس حجم صادرات پنج کشور به اسرائیل و 

واردات محصولات تولید داخل نشان می‌دهد که امارات متحده عربی 

تقریبا ۱۳۷۷ نوع محصول صادر و تقریبا ۷۶۳ نوع وارد کرده که ارزش 

تجاری آن ۲ میلیارد دلار است. همچنین بحرین ۶۵ نوع محصول صادر 

و ۵۳ نوع محصول وارد کرده که ارزش تجاری آن ۱۳.۶ میلیون دلار است.

طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی اسرائیل در پایان سال 

۲۰۲۲ به حدود ۴۸۸.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با تولید ناخالص 

داخلی بحرین تقریبا ۴۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی ۶۰۰ میلیارد 

دلار است. بنابراین، اسرائیل اهمیت زیادی برای امارات قائل است و آن 

را به عنوان مرکزی برای آغاز تجارت با سایر نقاط جهان می‌بیند. با این 

حال، امارات هدف نهایی اسرائیل نیست، بلکه همه کشورهای شورای 

همکاری خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، هدف اسرائیل هستند.

داده‌های فوق نشان می‌دهد هرچند کشورهای عربی با عادی‌سازی 

روابط سعی در بهبود روابط با تل‌آویو داشته‌اند اما این رژیم به اهدافی 

فراتر از این ارقام چشم دوخته و آن تشکیل اسرائیل بزرگ و پذیرش 

هژمونی آن از سوی کشورهای منطقه است که حمله اخیر به قطر نیز 

گواه این مدعاست. بنابراین گسترش روابط تجاری بر بسترسازی بهبود 

مناسبات سیاسی فقط فریبی بیش نیست که حکام عرب سعی در 

فروش آن به مردم خود دارند. هرچند که در همان مبادلات تجاری، 

رژیم اسرائیل توانست با نشان دادن سراب به سود خود گام بردارد.

تراز منفی مراکش

عادی‌سازی روابط مراکش و اسرائیل شامل همه زمینه‌های اقتصادی، 

نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و دانشگاهی می‌شود که به عنوان 

»آوردن ثمرات توسعه اقتصادی به مراکش« تبلیغ می‌شد. با این حال 

همه شواهد خلاف این را نشان می‌دهد. عادی‌سازی، رابطه نابرابر در 

ساختار مبادلات تجاری بین مراکش و اسرائیل را تقویت می‌کند که به 

نوعی تقسیم کار بین‌المللی بین اسرائیل، متعلق به شمال جهان و 

مراکش، متعلق به جنوب جهان را بازتولید می‌کند.

اقتصاد مراکش در مقایسه با اقتصاد اسرائیل در وضعیت نامساعدی 

قرار دارد. تولید ناخالص داخلی مراکش، با تقریبا ۱۴۰ میلیارد دلار، فقط 

۳۰ درصد از اندازه اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد. این رابطه نابرابر 

در ساختار تجارت بین مراکش و اسرائیل منعکس شده است. سرعت 

رشد تجارت نیز به نفع اسرائیل بود و تقریبا ۲۵ برابر افزایش یافت، در 

حالی که این رقم برای مراکش کمتر از دو برابر بود.

بر اساس داده‌های رسمی، تجارت بین دو کشور به نفع اسرائیل بوده است؛ 

صادرات رژیم به مراکش بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ از ۱۰.۲ میلیون دلار 

به ۳۷.۹ میلیون دلار افزایش یافته است. صادرات مراکش به اسرائیل 

نیز افزایش یافته اما نه با همان سرعت و از ۱۱ میلیون دلار به ۱۷.۸ میلیون 

دلار رسیده است. در حالی که تراز تجاری مراکش با اسرائیل در سال 

۲۰۱۹ مازاد بود. این مازاد از زمان احیای روابط بین دو کشور در دسامبر 

۲۰۲۰ به کسری تبدیل شده است. این کسری از آن زمان همچنان رو به 

وخامت گذاشته و در پایان سال ۲۰۲۲ 

به ۲۰ میلیون دلار نزدیک شد.

باج آبی اردن

در این میان، اردن به عنوان پلی برای 

دسترسی اقتصادی اسرائیل به منطقه 

تحریم  شکستن  برای  ابزاری  عرب، 

اقتصادی اعراب علیه اسرائیل عمل 

کرد اما جالب آنکه »پیمان صلح« بین 

اردن و اسرائیل در سال ۱۹۹۴، ترتیبات 

آبی عجیبی را برقرار کرد که وابستگی 

اردن را تضمین می‌کرد. با امضای این 

پیمان، اردن تقسیم حوضه رودخانه اردن 

توسط اسرائیل را پذیرفت که به دنبال 

انحصار رودخانه اردن و شاخه‌های آن 

در شمال دریاچه طبریه و همچنین خود 

دریاچه طبریه بود. این امر عملا اردن را از 

هرگونه سهمی از این آب ضروری و حیاتی 

محروم کرد. همچنین هرچند رودخانه 

یرموک )یکی از شاخه‌های اصلی رودخانه 

گزارش

اردن( که بین اردن و سوریه مشترک است اما سهم مشخصی از آن )۱۲ 

میلیون مترمکعب در تابستان و ۱۳ میلیون مترمکعب در زمستان( را 

برای اسرائیل تضمین می‌کرد و اردن »باقیمانده آب« را دریافت می‌کرد.

این امتیازدهی اسرائیل را قادر می‌سازد تا منابع آب را کاهش داده و از 

آن‌ها برای باج‌گیری سیاسی استفاده کند، همانطور که در سال ۲۰۲۴ 

درنتیجه انتقاد دولت اردن از نقض‌ها و جنایات اشغالگران در غزه رخ 

داد و اردنی‌ها را از آب محروم کند.

امارات پل کالاهای اسرائیلی

امارات متحده عربی )UAE( شریک تجاری اصلی اسرائیل در جهان 

عرب است. هیچ کشور دیگری در جهان عرب از نظر حجم تجارت با 

اسرائیل با ابوظبی رقابت نمی‌کند، به طوری که در طول نسل‌کشی 

غزه نیز این روند حفظ شده است. با وجود فشارهای سیاسی، تجارت 

دوجانبه تحت تأثیر شرایط منطقه قرار نگرفته است که نشان‌دهنده 

تمایل هر دو طرف به نادیده گرفتن افکار عمومی به نفع منافع اقتصادی 

مشترک و همسویی راهبردی بلندمدت است. در سال ۲۰۲۴، تجارت 

دوجانبه بین امارات متحده عربی و اسرائیل به تقریبا ۳.۲ میلیارد دلار 

رسید که نسبت به سال قبل، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

این روند صعودی، گویای عمق ادغام تجاری بین دو طرف و نشان‌دهنده 

اولویت ایجاد روابط اقتصادی پایدار است. جالب اینکه اسرائیل و امارات 

توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع امضا کرده‌اند که هدف آن افزایش 

حجم تجارت دوجانبه غیرنفتی به ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ است.

برای ابوظبی، تخصص فناوری اسرائیل فرصتی مهم برای تسریع تلاش 

آن در راستای تبدیل شدن به یک قطب جهانی برای نوآوری و تحول 

دیجیتال است. تل‌آویو نیز امارات متحده عربی را نه فقط به عنوان یک 

بازار مصرف با ارزش بالا برای فناوری‌های خود، بلکه دروازه‌ای راهبردی 

به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر می‌گیرد.

و اما روی دیگر ماجرا، اقتصاد خلیج فارس آهنربایی برای سرمایه‌گذاران 

و کارگران مهاجر بوده و در میان اقتصادهای مهم جهان قرار دارد. تولید 

ناخالص داخلی شش کشور عضو آن، مجموعاً از ۲ تریلیون دلار فراتر 

رفته که عربستان سعودی به تنهایی یک تریلیون دلار، امارات متحده 

عربی با تقریبا ۶۰۰ میلیارد دلار، کویت با ۱۸۴.۵۶ میلیارد دلار، قطر با ۱۸۰ 

میلیارد دلار، عمان با ۱۱۴.۶۷ میلیارد دلار و بحرین با ۴۵ میلیارد دلار در 

رتبه‌های بعدی قرار دارند. تجارت درون شورای همکاری خلیج فارس 

به فراتر از ۱۳۰ میلیارد دلار رسید که امارات متحده عربی با ۵۳ درصد در 

صدر و عربستان سعودی با ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار داشتند. شاید این 

موضوع، تمرکز اسرائیل بر امارات متحده عربی را توضیح دهد. با توجه 

به مصرف‌گرایی شدید در میان کشورهای خلیج فارس، امارات به نوعی 

پل کالاهای اسرائیلی خواهد شد که منافع آن در راستای تل‌آویو است.

حیله قدیمی

بنابراین توافق ابراهیم یا هرگونه پیمان صلح با اسرائیل نه فقط منافع 

اقتصادی برای کشورهای عربی نداشته، حتی موجبات زیاده‌خواهی رژیم 

صهیونیستی شده که کشتار غزه و تجاوز به سوریه، لبنان و اکنون قطر 

نتیجه این امر است. باید توجه داشت که توافق اسلو، منادی پروژه‌های 

اقتصادی عظیمی بود که طبق ادعاها به دنبال احیای اقتصاد فلسطین 

و اسرائیل و ایجاد حوزه‌هایی بود که در آن‌ها منافع مشترک در خدمت 

»صلح« و »رونق اقتصادی« منطقه‌ای تلاقی کنند.

قرار بود این پروژه‌ها شامل تأسیس یک 

بانک سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، گسترش 

شبکه‌های نمک‌زدایی آب و برق، ساخت 

یک بندر عظیم در غزه و ایجاد مناطق 

آزاد تجاری باشد که در آن سرمایه‌های 

بین‌المللی، عربی و اسرائیلی بتوانند 

با بهره‌گیری از فراوانی نیروی کار ارزان، 

هم‌راستا شوند. طرح‌هایی که هیچ‌گاه 

از روی کاغذ فراتر نرفته و هیچ دستاورد 

ملموسی نداشت. بین سال‌های ۱۹۹۲ 

تا ۲۰۲۴، حجم اقتصاد اسرائیل از ۷۹ 

میلیارد دلار به ۵۱۷ میلیارد دلار جهش 

کرد، در حالی که ارقــــــام مربوط به 

فقط  فلســــــطینی«  »سرزمین‌های 

افزایش ناچیزی را ثبت می‌کنند و از 

۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۱۳.۷ 

میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید. این 

ارقام نشان‌دهنده اختلاف فاحش 

در دســــــتاوردهای اقتصادی بین دو 

طرف است.

ایران یک معماری مقاوم برای دور زدن 
تحریم‌ها ایجاد کرده است

انرژی هسته‌ای، حقی برای آمریکا؛ 
ممنوعه‌ای برای ایران!

          کارشناسان و تحلیلگران خارجی می‌گویند ایران با طراحی یک 

سازوکار دوجانبه غیردلاری توانسته است مسیری تازه برای انجام تجارت 

خارجی ایجاد کند که تحریم‌های مالی آمریکا را عملاً بی‌اثر می‌کند.

حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، در صفحه شخصی خود نوشت: »در 

حالی که در داخل، چالش‌های زیادی در تجارت خارجی حس می‌شود، 

تحلیلگران بین‌المللی معتقدند ایران یک معماری مقاوم و منحصربه‌فرد 

برای دور زدن تحریم‌های مالی ایجاد کرده است.«

وی در ادامه نوشت: حسابداری غیردلاری، تسویه با طلا و حذف نیاز به انتقال 

پول و ساختارهایی که اگر به‌درستی تقویت شود، می‌تواند پایه‌گذار یک 

تجارت پایدار و مستقل باشد، پیام روشن است، ظرفیت داریم؛ مسئله، 

در استفاده درست و باثبات از آن‌هاست.

مشروح گزارشی که وی به آن پرداخت، به‌شرح زیر است:

در ماه‌های اخیر توجه رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی به مدل نوینی 

از تجارت خارجی ایران جلب شده است؛ مدلی که با عنوان »چارچوب 

راهبردی تجارت مقاوم در برابر تحریم« شناخته می‌شود، این چارچوب، 

یک شبکه خودکفا و غیردلاری است که مبادلات بین‌المللی را از وابستگی 

به دلار و شبکه‌های بانکی تحت نفوذ غرب جدا می‌کند و به‌جای مبادله 

ارزی، از سیستم حسابداری و تسویه ترازها بهره می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، ایران در قالب این چارچوب؛

1 ـ توافق‌های رسمی دوجانبه با کشورهای طرف تجارت منعقد می‌کند و از 

ارزهای جایگزین یا طلا به‌عنوان معیار ارزش استفاده می‌کند.

2 ـ پرداخت‌ها را به‌طور کامل در داخل کشور انجام می‌دهد؛ صادرکنندگان 

ریال دریافت می‌کنند و واردکنندگان ریال می‌پردازند و هیچ نقل‌وانتقال 

مستقیم ارزی از مرزها عبور نمی‌کند.

3 ـ مدیریت متمرکز دفاتر اعتبــــــاری در بانک‌های ملی، همه بدهی‌ها و 

بستانکاری‌های ناشی از صادرات و واردات را در دوره‌های زمانی مشخص 

تسویه می‌کند.

4 ـ پروتکل تسویه مبتنی بر طلا، امکان انتقال ارزش فیزیکی را فراهم می‌سازد 

تا هرگونه مابه‌التفاوت تجاری بدون نیاز به شبکه‌های دلاری برطرف شود.

به باور تحلیلگران، این معماری یک »اکوسیســــــتم موازی« می‌سازد که 

مستقل از سوئیفت و دلار عمل کرده و توانسته است »ساختاری مقاوم 

در برابر تحریم« ایجاد کند.

کارشناسان تأکید می‌کنند این تجربه ایران نشان می‌دهد کشورهایی که در 

معرض تحریم‌های گسترده قرار دارند، می‌توانند با بهره‌گیری از توافق‌های 

ساختاری دوجانبه و سیستم‌های تسویه مبتنی بر کالا یا طلا مسیر تجارت 

پایدار را باز نگه دارند.

          در حالی که ایران برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای زیر فشار 

محدودیت‌های غرب قرار دارد، تجربه کشورهایی چون ژاپن، هند و آمریکا 

نشان می‌دهد این فناوری می‌تواند امنیت غذایی را متحول و وابستگی به 

واردات را از میان بردارد.  در حالی که ایران برای بومی‌سازی انرژی هسته‌ای با 

فشارها و محدودیت‌های خارجی روبه‌روست، تجربه جهانی نشان می‌دهد 

این فناوری نه تنها خطرناک نیست، بلکه می‌تواند موتور محرک توسعه کشاورزی 

و تضمین‌کننده امنیت غذایی باشد. بسیاری از کشورها سال‌هاست که از 

فناوری هسته‌ای برای تقویت تولیدات کشاورزی خود بهره می‌برند؛ همان 

کشورهایی که امروز در صف نخست اعمال محدودیت علیه ایران ایستاده‌اند. 

ژاپن یکی از نمونه‌های روشن است. این کشور با استفاده از پرتودهی هسته‌ای، 

بیش از 250 رقم جدید گیاهی ازجمله برنج، سویا و گندم تولید کرده که مقاومت 

بالاتری در برابر بیماری‌ها و شرایط اقلیمی سخت دارند. همین نوآوری‌ها به 

ژاپن کمک کرده تا با وجود محدودیت منابع طبیعی، به یکی از قدرت‌های 

کشاورزی آسیا بدل شود و امنیت غذایی خود را تضمین کند. هند نیز از اوایل 

دهه 1960 همکاری نزدیکی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت و توانست 

با کمک فناوری هسته‌ای، ارقام مقاوم برنج و گندم پر را معرفی کند. این پیشرفت‌ها 

بخشی از »انقلاب سبز« هند بود که عملاً کشور را از واردکننده گندم به صادرکننده 

تبدیل کرد. امروز هند بیش از 40 گونه جهش‌یافته هسته‌ای را به صورت گسترده 

ع خود کشت می‌کند. در ایالات متحده، استفاده از تکنیک »حشرات  در مزار

عقیم‌شده« )SIT( که مبتنی بر پرتودهی است، صنعت مرکبات را از آفت مگس 

مدیترانه‌ای نجات داد. این روش به جای مصرف گسترده سموم، با کنترل 

زیستی پایدار توانست میلیاردها دلار به اقتصاد کشاورزی آمریکا سود برساند.

حتی کشورهای کوچک‌تری مانند فیلیپین نیز نشان داده‌اند که چگونه می‌توان 

از فناوری هسته‌ای برای مدیریت منابع استفاده کرد. پژوهشگران فیلیپینی 

با کمک ایزوتوپ‌های پایدار، توانستند نیاز آبی برنج را دقیق‌تر محاسبه کنند 

و تا 30 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی به دست آورند. این تجربه‌ها یک پیام 

مشترک دارند: انرژی هسته‌ای ابزاری برای سلطه نظامی نیست، بلکه راهکاری 

عملی برای افزایش تولید غذا و کاهش وابستگی به واردات است. اما تناقض 

آشکار آنجاست که همان کشورهایی که از این فناوری به نفع خود بهره برده‌اند، 

تلاش می‌کنند با فشارهای سیاسی و تحریم‌ها، دسترسی ایران به همین فناوری 

را محدود کنند. ایران امروز با چالش‌های بزرگ آب، خاک و تغییرات اقلیمی 

مواجه است. بذرهای مقاوم، کاهش مصرف سموم، بهینه‌سازی آبیاری و مدیریت 

پایدار منابع، همه نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌اند که انرژی هسته‌ای در خط 

مقدم آنها قرار دارد. اگر غرب مدعی است که دغدغه‌اش صلح و امنیت جهانی 

است، چرا باید ایران را از فناوری‌هایی که مستقیماً به امنیت غذایی مربوط 

است محروم کند؟ واقعیت این است که مسئله اصلی، رقابت اقتصادی و حفظ 

انحصار فناوری است. هر کشوری که بتواند به کمک انرژی هسته‌ای استقلال 

غذایی به دست آورد، کمتر در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر 

خواهد بود. و این همان چیزی است که سیاست‌گذاران غربی مایل نیستند 

در مورد ایران اتفاق بیفتد. ایران در برابر این فشارها، ناگزیر به مسیر بومی‌سازی 

است؛ مسیری دشوار، اما سرنوشت‌ساز. تجربه ژاپن، هند و آمریکا نشان می‌دهد 

که فناوری هسته‌ای می‌تواند امنیت غذایی را متحول کند. ایران نیز اگر بتواند 

این مسیر را ادامه دهد، نه تنها از وابستگی به واردات رها خواهد شد، بلکه 

الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه خواهد بود؛ الگویی که انحصار 

غربی را به چالش می‌کشد..

داده‌های فوق نشان 
می‌دهد هرچند کشورهای 
عربی با عادی‌سازی روابط 

سعی در بهبود روابط با 
تل‌آویو داشته‌اند اما این 

رژیم به اهدافی فراتر از این 
ارقام چشم دوخته و آن 

تشکیل اسرائیل بزرگ و 
پذیرش هژمونی آن از سوی 
کشورهای منطقه است که 
حمله اخیر به قطر نیز گواه 

این مدعاست

فارن‌افرز: واشنگتن از بریکس جا مانده است
       نشریه آمریکایی فارن‌افرز در گزارشی تازه تأکید 

کرده است که گروه بریکس با اجرای پروژه‌های عملی 

و افزایش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، به طور 

فزاینده‌ای جهان را از سلطه آمریکا جدا می‌کند و در 

حال شکل دادن به نظم نوینی در عرصه بین‌الملل 

است.  حسین کالوت، اســــــتاد دانشگاه برازیلیا در 

یادداشتی که در نشریه آمریکایی فارن افرز منتشرشده، 

به بررسی بحران دیپلماتیک و تجاری میان دولت 

ترامپ در آمریکا و دولت لولا داسیلوا در برزیل می‌پردازد. 

تمرکز اصلی بر چگونگی تبدیل برزیل به شــــــریک 

اقتصادی مهم چین و تأثیر این همکاری بر اقتصاد و 

جایگاه برزیل در جهان است.

ترامپ و داسیلوا؛ دوئلی که احتمالاً به سود چین و 

روسیه تمام می‌شود

به نوشــــــته این نشــــــریه در ماه آوریل گذشته 

)فروردین‌ماه(، زمانی که دونالد ترامپ به بهانه 

»روز آزادی« تصمیم به اعمال تعرفه‌های سنگین 

بر ده‌ها کشور گرفت، برزیل توانست تا حد زیادی از 

این فشارها جان سالم به در ببرد و تنها با تعرفه پایه 

۱۰ درصدی بر کالاهای خود به آمریکا مواجه شد. اما 

در پایان ماه جولای )تیرماه(، ترامپ بدون هشدار 

قبلی تعرفه‌ای ۵۰ درصدی برای صادرات برزیل به 

آمریکا اعلام کرد که یکــــــی از بالاترین نرخ‌های 

تعرفه‌ای آمریکا علیه کشورهای جهان است. این 

اقدام، علاوه بر احتمال آغاز یک جنگ تجاری، 

حامل پیام صریحی بود مبنی بر اینکه واشنگتن 

قصد دارد از ابزار تعرفه‌ها و تحریم‌ها نه فقط برای 

رسیدن به توافقات تجاری بهتر، بلکه برای دخالت 

در سیاست داخلی برزیل نیز بهره ببرد. ادعای آمریکا 

مبنی بر اینکه این اقدامات واکنشی به »نقض حقوق 

بشر« در برزیل و به‌خصوص پرونده‌های مربوط به 

رئیس‌جمهور سابق، جائر بولسونارو است، بیشتر 

بهانه‌ای برای تحت فشار گذاشتن دولت فعلی برزیل 

یعنی لولا داسیلوا به نظر می‌رسد. این سیاست فشار 

و تحریم‌ها درواقع تلاشی آشکار برای تضعیف جایگاه 

لولا پیش از انتخابات سال ۲۰۲۶ است، چراکه او در 

برابر بولسونارو که متحدی کاملاً گوش به فرمان کاخ 

سفید بود، رویکرد مستقلی دارد و روابط خود را به 

سمت تقویت همکاری با کشورهای جنوب جهانی 

و به‌ویژه چین سوق داده است.

به عقیده نویسنده یادداشت، شاید بزرگ‌ترین بازنده 

این سیاست‌های خصمانه آمریکا، خود واشنگتن 

باشد. مردم برزیل و حتی بخش‌های وسیعی از 

نخبه‌های اقتصادی و سیاسی این کشور، به شدت 

با فشارهای آمریکا مخالف‌اند و این رویکرد سبب 

شده است تا حمایت از لولا و استراتژی تنوع‌بخشی 

اقتصادی او بیشتر شود. درواقع هرچه آمریکا بیشتر 

در امور داخلی برزیل دخالت کند، زمینه برای افزایش 

نفوذ چین و دیگر شرکای اقتصادی خارج از مدار 

غربی فراهم‌تر می‌شود. در این یادداشت آمده، 

چین به عنوان شریک اقتصادی حیاتی برزیل، در 

سال‌های اخیر حضور خود را به شدت در این کشور 

گسترش داده است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در 

بخش‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، امنیت 

غذایی، فناوری‌های پیشــــــرفته، خودروسازی و 

حتی پروژه‌های فضایی، چین را به یکی از بازیگران 

استراتژیک در اقتصاد برزیل تبدیل کرده است. پروژه 

عظیم راه‌آهنی که اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام 

متصل می‌کند، نمونه‌ای برجسته از عمق همکاری 

دو کشور است که نه تنها بر جایگاه واشنگتن در 

آمریکای لاتین تأثیر می‌گذارد بلکه تعادل قدرت 

منطقه‌ای را نیز به سود برزیل و چین تغییر می‌دهد.

برزیل با عضویت در بریکس زیر بار آمریکا نمی‌رود

برزیل با وجود تاریخچه طولانی همکاری با آمریکا، به‌ویژه 

در حوزه‌های امنیتی و نظامی، این روزها در حال بازتعریف 

نقش خود در نظم جهانی است. رویکرد چندقطبی که 

لولا داسیلوا پیش گرفته، بازتابی از تغییرات بنیادی در 

نظام بین‌الملل است که دیگر آمریکا به تنهایی رهبری آن 

را بر عهده ندارد. برزیل می‌خواهد در قالب گروه‌هایی 

مانند بریکس و همکاری با کشورهای جنوب جهانی، 

نقش فعال‌تری در شکل‌دهی به سیاست‌های جهانی 

داشته باشد و به همین دلیل، دیگر نمی‌پذیرد که تنها 

تحت نفوذ و فشار آمریکا باشد.

اما در طرف مقابل، سیاست‌های ترامپ که بر مبنای 

فشار، تحریم و تحمیل یک‌جانبه‌گرایی است، بیش 

از هر چیز باعث شده است تا روابط دو کشور به 

بحرانی جدی تبدیل شود. ترامپ به جای استفاده 

از دیپلماسی و احترام متقابل، راه فشار و تحمیل 

را انتخاب کرده که نه تنها پاسخ مثبتی در برزیل 

نیافته، بلکه باعث شده است تا لولا بیشتر حول 

محور حمایت از استقلال و حاکمیت ملی جمع 

شود. موقعیت اقتصادی برزیل نیز به گونه‌ای است 

که نمی‌تواند وابستگی خود به بازار آمریکا را به سرعت 

قطع کند، اما هم‌زمان به دلیل ارتباطات گسترده و 

عمیق با چین، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به 

نوعی تعادل میان دو قدرت بزرگ ایجاد کند. این 

واقعیت را حتی بخش‌هایی از اقتصاد محافظه‌کار 

برزیل پذیرفته‌اند و اکنون بیش از پیش به توسعه 

همکاری با چین و دیگر شرکای اقتصادی خارج از 

مدار غربی توجه دارند. واکنش برزیل به تحریم‌ها 

و تعرفه‌های آمریکا نیز هوشمندانه و هدفمند بوده 

است. استفاده از قوانین متقابل برای مقابله به مثل، 

خرید کالاهای داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان 

آسیب‌دیده، و تلاش برای ایجاد روابط تجاری با 

سایر شرکای منطقه‌ای و جهانی ازجمله اقدامات 

مهم برازیلیا است. همچنین حمایت دولت‌های 

دیگری مانند کانادا برای ایجاد توافقات تجاری با بلوک 

مرکوسور، نشان می‌دهد که برزیل مسیر جدیدی 

برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به آمریکا 

انتخاب کرده است.

شرکای  دیگر  و  چین  به  برزیل  ساختاری  وابستگی 

اقتصادی جدید

از منظر ژئوپلیتیک، سیاست‌های ترامپ به جای 

تقویت جایگاه آمریکا، عملاً به تضعیف آن کمک 

کرده و راه را برای افزایش نفوذ چین و روسیه در 

آمریکای لاتین هموار کرده است. این روند نه تنها 

جایگاه آمریکا را به عنوان شریک قابل اعتماد در 

منطقه زیر سؤال می‌برد، بلکه آینده نظم جهانی 

چندقطبی را که برزیل و بسیاری کشورهای جنوب 

جهانی به دنبال آن هستند، سرعت می‌بخشد. با 

نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۶، روشن است که 

لولا داسیلوا به دلیل حفظ استقلال سیاسی و تلاش 

برای تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی خود، بیش 

از هر زمان دیگری در میان مردم محبوبیت دارد. 

فشارهای آمریکا و ترامپ اگرچه قصد تضعیف او 

را داشتند، اما درنهایت باعث تقویت موقعیت او 

شده‌اند. در مقابل، احتمالاً هیچ دولت راست‌گرای 

دیگری نیز توان تغییر کامل سیاست خارجی برزیل 

به نفع آمریکا را نخواهد داشت، چراکه وابستگی 

ساختاری برزیل به چین و دیگر شرکای اقتصادی 

جدید، اجازه چنین چرخشی را نمی‌دهد. در پایان، به 

نظر می‌رسد که آمریکا و به‌ویژه سیاست‌های ترامپ، 

به جای حفظ نفوذ سنتی خود در آمریکای لاتین، 

موجب تقویت جایگاه کشورهای جنوب جهانی و 

متحدان آنها مانند چین و روسیه شده است. این 

تحول می‌تواند فرصتی بزرگ برای برزیل باشد تا با 

حفظ استقلال و تنوع روابط خود، نقش رهبری 

خود را در جهان در حال تغییر ایفا کند.


	279
	p2
	p3
	p4

